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  العشاقهاي صوتي در سوانحتحليل خوشه
  

  فرددكتر علي اصغر ميرباقري
  عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان
     ليلا ميرمجربيان

  چكيده 
ني و اولين اثر مستقلي العشاق تأليف احمد غزالي از جمله كتابهاي برجستة عرفاسوانح

  .گويداست كه به زبان فارسي دربارة عشق سخن مي
زبان نويسنده در اين اثر، زباني است باليده در بستر بلاغت خاص صوفيه كه در 

در اين ميان شگردهاي . جاي جاي آن به مقتضاي كلام از آيه يا حديثي بهره برده است
ي و تشخيص آن در دو محور همنشيني و افزاي زبان، سبب برجستگكاه و قاعدهقاعده

افزاي زباني، كه در اين مقاله بررسي و تحليل شده از عوامل قاعده. جانشيني شده است
ساز زبان سوانح در محور همنشيني است كه سبب ايجاد توازن مهمترين عوامل برجسته

 بيش از از ميان اين عوامل، نويسنده. هاي مختلف اين كتاب شده استو نظم در لايه
  .همه به توازن حاصل از تكرار واژگاني بويژه تكرار ناقص آن توجه داشته است

تكرار (ساز زباني آنچه در اين اثر سبب بسامد چشمگير كاربرد اين شگرد برجسته
گرايي دروني و باطني است و اوج و فرودهايي در متن كتاب شده نوعي تشابه) واژگاني

بدين ترتيب توازن سوانح بيشتر بر مبناي تشابه . شودميكه در زبان احمد غزالي ديده 
گرايي نه تنها در محور همنشيني زبان سوانح بلكه در آيد و در اين تشابهآوايي پديد مي

  .محور جانشيني نيز سبب كاربرد بيشتر انواع تشبيه به جاي استعاره شده است
  

ازن آوايي در جمله، توازن واژگاني افزايي در زبان، توالعشاق، قاعده سوانح:هاكليدواژه
  .در نحو، توازن نحوي فارسي

  

                                                 
  23/11/1389:          تاريخ پذيرش مقاله18/2/1389:   تاريخ دريافت مقاله 

   دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  
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  مقدمه
هاي مختلف در پيشينة مطالعات زبانشناختي به چندين جريان برجسته در حوزه

نظر است، بيشتر به آنچه در اين پژوهش مورد. خوريمبرمي... شناسي، آواشناسي و  واج
 است كه تا حدودي در بوطمر بخشي از آرا و مباني نظري صورتگرايان روس

  .  داردشهيرهاي سوسور از پيشگامان زبانشناسي نوين اروپايي  انديشه
در اواخر قرن نوزدهم ميلادي دانشمندان، توجه خود را از زبانهاي مـرده و آثـار ادبـي                  

هـاي گونـاگون معطـوف كردنـد و         مكتوب به زبانهاي زنده و جاري و گويشها و لهجه         
هاي اصـلي زبـان را كنـار گذاشـتند و بـه مـسائلي               از قبيل ريشه  تحقيق دربارة مسائلي    

. پرداختند كه قابل تجربه بود و فرضيات خود را بـر واقعيـات عينـي زبـان بنـا نهادنـد                    
) م1906( در آغـاز قـرن بيـستم مـيلادي          .ناميدند» نودستوريان«طرفداران اين مكتب را     

گاه ژنـو شـروع كـرد و بـه          درس زبانشناسي همگاني را در دانـش      » فردينان دوسوسور «
همو بود كه توانـست بـا پژوهـشهاي خـود و بـه              . بررسيهاي تازه دربارة زبان پرداخت    

. كمك ديگر دستيارانش در اين قرن، علم زبانشناسي نوين را به صورت امروزي بنا نهد        
كوشـد تـا بـا روشـها و         هاي علمـي اسـتوار اسـت، مـي        زبانشناسي نوين، كه بر شالوده    

  ).17 :1384باقري،( به مطالعة زبان بپردازد ملاكهاي علمي
در تحليل زبانشناختي هر اثر به نخستين و مهمترين موضوعي كه بايد توجه كرد 
شناخت ساختار كلي زبان و توجه به تمايز ميان دو لاية دروني و بروني آن است؛ زيرا 

ر جاي هر يك از اين دو ساخت زباني، متشكل از عناصري خاص خود است كه بايد د
  .خود و در مقايسه با ساير عناصر آن لايه تحليل شود

به نظر چامسكي هر جمله يك صورت ظاهر دارد كه صورت مختصر شدة عبارتي 
است كه در زير اين جملة ظاهر است و جملة ظاهر خلاصه شدة آن جملة باطن است 

» 1روساخت«ر را وي به اين اعتبار جملة ظاه .كه تنها بخشي از اطلاعات آن را دربردارد
معمولاً با يك يا » ژرف ساخت«جملات . خواندمي»  2ژرف ساخت«و جملة باطن را 

» ژرف ساخت«تحول جملات از صورت . شودبدل مي» روساخت«چند تحول به فرم 
بخش نحوي، ژرف ساخت . شود ناميده مي3»گشتار«يا » تأويل«اصطلاحاً » روساخت«به 

ريق قواعد گشتاري به روساخت و بالاخره به نمود و كند و از طجمله را ارائه مي
بدين ترتيب، چامسكي نحو را اساس ژرف ساخت و دليل . رسدساخت آوايي مي
گويد براي دست يافتن به قواعد زيربنايي بايد به توصيف داند و ميزايندگي زبان مي

  ).163و164: 1375باقري،( توانش زباني پرداخت
  داردناختي، كه پيوندي استوار با  دو ساختار زباني ياد شده مهم زبانشاز ديگر مباحث 
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شود، مبحث فرايند زباني و سبب تمايز ميان شگردهاي مطرح در هر لاية زباني مي
  .است

روس و صورتگرايان چك » 4اشكولفسكي«هاي اعتقاد به نقش ادبي زبان در ديدگاه
يان دو فرايند زباني را از صورتگرا. ريشه دارد» 6هاورانك«و » 5موكارفسكي«بويژه 

سازي نهاده شناختند و بر اين دو فرايند، نامهاي خودكاري و برجستهيكديگر بازمي
صل به كارگيري عناصر زبان ، فرايند خودكاري زبان در ا»هاورانك«به اعتقاد . بودند

اي كه به قصد بيان موضوعي به كار رود بدون اينكه شيوة بيان جلب نظر گونهاست به
زي به كارگيري عناصر زبان است سا كند و مورد توجه اصلي قرار گيرد؛ ولي برجسته

اي كه شيوة بيان جلب نظر كند؛ غيرمتعارف باشد و در مقابل فرايند خودكاري گونهبه
  ).35 و 36: 1373صفوي،( زبان، غير خودكاري باشد

ايند دوم را عامل سازي زبان، فرصورتگرايان از ميان دو فرايند خودكاري و برجسته
سازي به دو گونه از اين دانند و از طرح فرايند برجستهبه وجود آمدن زبان ادب مي
سازي به دو صورت امكانپذير به اعتقاد آنان برجسته .دهندفرايند توجه زيادي نشان مي

نخست اينكه نسبت به قواعد حاكم بر زبان خودكار انحراف صورت پذيرد و : است 
به اين ترتيب، . واعدي بر قواعد حاكم بر زبان خودكار افزوده شوددوم اينكه ق

افزايي در متون ادبي و قاعده) كاهيقاعده(سازي از طريق دو شيوة هنجارگريزي  برجسته
  ).42 و 43:همان(تجلي خواهد يافت 

شود در اصل بر ساختار كاهي، كه به مثابة ابزار شعرآفريني بدان نگريسته ميقاعده
كند و عبارت است از انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار؛ بدين زبان عمل ميدروني 

مفهوم كه شاعر و نويسنده با كاهش قواعد زبان خودكار، زبان اثر خويش را برجسته 
هاي مختلف زباني چون آوا، نحو، سبك، واژه، تواند در حوزهكاهي ميقاعده. سازدمي

كاهي قرار افزايي كه درست در نقطة مقابل قاعدهعدهاما قا. صورت گيرد... معنا است و
كند، اعمال قواعدي اضافي بر قواعد زبان و تنها بر برونة زبان عمل مياست گرفته 

  .شودمتمايز مي) كاهيقاعده(هنجار است و بدين ترتيب ماهيتاً از هنجارگريزي 
ايند تكرار كلامي افزايي مجموعه شگردهايي است كه از طريق فربدين مفهوم، قاعده

شود و صناعات مختلفي آيد؛ تكراري كه سبب ايجاد نوعي توازن در زبان ميحاصل مي
اين صناعات از ماهيت يكساني برخوردار نيست و به همين دليل بايد . آوردرا پديد مي

براي توصيف انواع توازن ضروري است در . در سطوح تحليلي متفاوتي بررسي شود
مجموعة عناصر ). 239،155،55:همان ( وي و واژگاني تحليل شود نح،سه سطح آوايي
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هاي صوتي در روساخت زبان اثر به شمار افزاي زباني، پديد آورندة خوشهقاعده
آفريني ناگفته نماند كه بررسي مسائل زبانشناسي در اين تحقيق به نقش زيبايي. رود مي

گويند، اين است كه از ي نيز مياين نقش زبان، كه آن را نقش هنر. شودزبان مربوط مي
زبان به عنوان ابزاري براي ايجاد زيبايي استفاده شود؛ چرا كه گاهي گوينده به دلايل 
مختلف مانند تأثير بيشتر كلام خود، نشان دادن فصاحت و بلاغت و در نتيجه برتري 
معنوي خويش و كسب شخصيت و مقام و برانگيختن تحسين و تمجيد ديگران و جز 

آرايد اي آهنگين ميپردازد و سخن خويش را به گونهبه آراستن كلام خود ميآن 
  ).57: 1384باقري،(

. پردازيمالعشاق و مؤلف آن احمد غزالي ميدر اين مقاله به صورت خاص به سوانح
ق در طابران طوس به دنيا آمد؛ نامش را احمد . ه454اين صوفي وارسته در حدود سال 

 فتوح گذاشتند و بعدها به لقب مجدالدين ملقب گشتاش را ابوالو كنيه
  ).10 و 11: 1358پورجوادي،(

رسيد در اگرچه احمد ظاهراً در فقه و كلام و فلسفه به پاية برادر بزرگ خود نمي
گذاران تصوف وي از پايه. عرفان نظري و تصوف عملي سرامد معاصران خود بود

ة ادبيات صوفيانة فارسي را تحت تأثير قرار نظري در ايران بود و پس از خود تقريباً هم
 سابقه ارائه كردداد؛ چرا كه وي افكار عرفاني و كشف و شهودهاي آن را با بياني بي

  ).9 و 10: همان(
احمد از همان ابتدا خود را از قيل و قال مدرسه و علوم ظاهري كنار كشيد و يك 

دمت به صوفيان و صحبت سر به سير و سلوك روي آورد وسالهاي جواني را صرف خ
  ).13 و 14: همان( مشايخ و خلوت گزيني و گوشة عزلت گزيدن از خلق كرد

و چگونگى نقد و تحليل آن جز در قلمرو تاكنون دربارة ويژگيهاي نثر احمد غزالي 
صورت كار قابل ذكري  ،كارى نقد معنى شناسى آن هم در حوزه تاريخ ادبيات و سبك

هاي زيادي نامهساز زباني نيز مقالات و پايانژگيهاي برجسته در زمينة وي.نگرفته است
سازي كلام در آثار معاصر و داستانها هست كه بيشتر موارد به بررسي ويژگيهاي برجسته

سازي كلام در اثر داستاني بررسي ويژگيهاي برجسته«هاي نامهاند؛ مانند پايانپرداخته
سازي كلام در آثار داستاني هاي برجستهويژگي«زاده سهي و از زهره صفوي» كليدر

نگرش علمي، ذوق «هايي مثل از نرگس بوذري و مقاله» غلامحسين ساعدي
نگاهي «و » شناسي در نقد ادبي مدرنابزارهاي زبان«از اسماعيل اميني، » زيباشناختي

از كورش صفوي؛ اما هيچ يك به صورت خاص » شناسي زبان و هنرتازه به نظام سبك
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از اين ميان تنها . اندساز در آن نپرداختهالعشاق غزالي و عوامل برجسته سوانحبه نثر
زدايي و آشنايي(كاربرد برخي از شگردهاي زباني «زاده ميرعلي با عنوان حسن مقالة

قابل ذكر است، كه بايد يادآور شد مباحثي » در آثار فارسي احمد غزالي) سازيبرجسته
تقديم و تأخير اجزاى جمله، تكرار، حذف، ايجاز، از جمله كه در آن مقاله بررسي شده 

، همگي به اطناب، حسن انتخاب كلمات، التفات و تغيير زبان به اقتضاى حال و مقام
در مقابل، . مباحثي مربوط است كه از ديدگاه علم معاني قابل بحث و بررسي است

 از هر يك براي زيبايي مباحث ذكر شده در اين مقاله به علم بديع و شگردهاي استفاده
  . هرچه بيشتر متن و تحليل و بررسي  هر كدام از ديدگاه زبانشناختي مربوط است

  هاي صوتي در متون عرفانيخوشه
افزايي گفته شد كه اين فرايند، برجسته ساختن زبان با افزودن قواعدي در تعريف قاعده

شود، سبب لامي حاصل ميقواعدي كه از طريق تكرار ك. بر زنجيرة زبان خودكار است
استفاده از . شودهاي صوتي در سه سطح آوا، واژه و نحو زبان ميپديد آمدن خوشه

دهد تا در اثر خود در محور افقي زبان به هاي صوتي به نويسنده اين امكان را ميخوشه
سازي دست زند و با ايجاد موسيقي حاصل از تكرار كلامي، اثري شگردهاي برجسته

د كه در عين منثور بودن، همچون آثار منظوم ديگر، زباني موزون و موسيقيايي پديد آور
بدون شك آثار عرفاني در بعد وسيع آن، بخشي از آثار برجستة زبان و . داشته باشد

ساز زباني افزايي به عنوان يك امكان برجستهادب فارسي است كه از شگرد قاعده
  .ايي دارداي فراوان برده است و نثري موسيقي بهره

زيبايي، رسايي و سادگي زبان خاص صوفيه و صرف و نحو كامل آن و كاربرد 
هاي ساده و لغات فارسي در آثارشان و استفادة برجستة آنان از مترادفات و آوردن سجع

نثر . شود كه حد فاصل نثر مرسل و مصنوع استگاه مكرر، سبب پديد آمدن نثري مي
ترين نمونة آن در سخنان يشود و قديمري آغاز ميخاص صوفيه، كه از سدة پنجم هج

شود جلابي هجويري ديده مي» المحجوبكشف«شيخ ابوسعيد ابوالخير و پس از آن در 
در نثر خواجه عبداالله، جملات . پيمايدبا آثار خواجه عبداالله انصاري راه كمال را مي

 است بدون اينكه مسجعي به كار رفته كه گاه سجع آنها در چندين لخت تكرار شده
او كوشيده است تا نثر خود را از حالت عادي . كلام از حد سادگي و رواني خارج شود

نويسندگان عارف از آن پس از شيوة او . بيرون آورد و هيأتي ادبي و منظوم بدان بخشد
رستگار ( در نويسندگي تأثير پذيرفتند و در تأليف آثار خويش از شگردهاي او بهره بردند
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ترين آثاري كه نثر خاص صوفيه در بدون شك يكي از برجسته. )390-392: 1380،فسايي
  .احمد غزالي است» العشاقسوانح«آن تشخص و كاربردي ويژه يافته 

  »العشاقسوانح«هاي صوتي در خوشه
، كه بررسي زبان آن موضوع اين مقاله است، نخستين اثر مستقلي است كه به »سوانح«

البته پيش از غزالي كساني مانند هجويري يا . شق نوشته شده استزبان فارسي دربارة ع
به صورت موجز و خلاصه » كيمياي سعادت«و » المحجوبكشف«امام محمد غزالي در 

به موضوع عشق پرداخته بودند اما هيچ كس كتاب يا رسالة مستقلي به زبان فارسي در 
زيادي دارد و ار آثار تأثيرگذار اهميت » سوانح«بدين دليل . اين باره تصنيف نكرده بود

شود اثري ادبي نيز قلمداد مي» سوانح«علاوه بر اين . رودو برجستة عرفاني به شمار مي
» الحكمفصوص«و اگر چه كم و بيش به تقليد از كتاب فلسفي منسوب به فارابي به نام 

د مصنف يا تدوين شده، زبان آن شاعرانه و اغلب فصول كوتاه آن با ابياتي چند از خو
  .از رباعيات و قطعات متداول قرن پنجم آراسته شده است

اين اثر نه تنها از . از حيث معنوي اثري صوفيانه و عارفانة محض است» سوانح«
سابقه است بلكه از حيث معنوي نيز اثري بديع و اصيل لحاظ صوري در زبان فارسي بي

كه از عالم ارواح بر قلب ] است[ي علم ذوق«: اندآورده» سوانح«صوفيه در تعريف . است
اي كه در ضمن عبارات كتاب بدانها اشاره شده بنابر اين گفته، معاني» .انساني نازل شود

نتيجة تجربة عرفاني و معنوي مصنف است و غزالي بر اثر سير و سلوك و تحت تأثير 
اما نه موضوع كتاب عشق است، . غلبات عشق توانسته است از طريق ذوق به آنها برسد

عشق انساني يا حتي عشق الهي، بلكه عشق مطلق يا حقيقت عشق است كه در قوس 
نزول به همراه روح از مرتبة اطلاق خارج شده به مراتب عاشقي و معشوقي تنزل 

كند و سپس يك بار ديگر در قوس صعود اين مراتب را پشت سر گذاشته به اصل و  مي
در يك مقدمه و » سوانح «).5 و 6: 1359ي،پورجواد(گردد حقيقت يگانگي خود بازمي

هاي نويسنده كوشيده است تا با استفاده از گونه. هفتاد و هفت فصل نگاشته شده است
اين مقاله بر . افزا در سطوح مختلف زباني، برونة زبان خويش را برجستگي بخشدقاعده

افزايي ايند قاعدهآن است تا در اين اثر مهم عرفاني ويژگيهاي خاص زباني را، كه از فر
شود در سه سطح توازن آوايي، توازن واژگاني و توازن نحوي بررسي و حاصل مي
  .تحليل كند
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   توازن آوايي)الف
در . اي از فرايند تكرار كلامي وابسته استگيرد به گونههر توازني كه در متن شكل مي

جه و نسبت به انواع اي كه توهاي آوايي هر اثر و متن ادبي، نخستين گونهبررسي خوشه
افتد، آن دسته از در واحدهاي كوچكتري از زبان اتفاق مي) واژگاني و نحوي(ديگر 

بخشي از اين توازنها در سطح . شودتكرارهايي است كه در چارچوب هجا ظاهر مي
لازمة چنين توازنهايي تكرارهايي آوايي است كه براساس . آوايي قابل تحليل است

تكرار . بندي استساخت آوايي يك زبان در چند مرتبه قابل طبقهسلسله مراتب تحليل 
تواند يك واج، چند واج درون يك هجا، كل هجا و توالي چند هجا را شامل آوايي مي

را پديد ) آراييواج(تكرار آوايي اگر درون يك هجا تحقق يابد، توازن واجي. شود
يكديگر به وجود آيد به ايجاد آورد و در صورتي كه از همنشيني چند هجا در كنار  مي

  ).187، 173 و 174: 1373صفوي،(بخشد نظم منجر شده، توازن هجايي را نمود مي
رود  افزاي زباني به شمار ميهاي مهم قاعدهبه رغم اينكه تكرار واجي يكي از گونه

حروفي مطرح شده آرايي يا همو شكل خاص آن، كه در كتابهاي بديع تحت عنوان واج
. ندارد» العشاقسوانح«مودي برجسته و قابل توجه در نظام آوايي موجود در است، ن

 .است» العشاقسوانح«هاي برجستة كاربرد تكرار واجي در بندهاي ذيل، برخي از نمونه
  : » ف«و » ص« تكرار صامت -
پس انفصال از خود عين اتصال . چون وصال انفصال بود، انفصال عين وصال بود«
  ).8: 1359غزالي، (» بود

  :»ق«و » ش«، »ع« تكرار صامت -
هم او عاشق و هم او معشوق و هم او عشق كه اشتقاق عاشق و معشوق از عشق «
  ).10: همان(» است
عشق . اما عشق عاشق بر معشوق، ديگر است و عشق معشوق بر عاشق، ديگر«

  .)21: همان(» عاشق حقيقت است و عشق معشوق عكس تابش عشق عاشق در آيينة او
از آنجا كه موضوع كتاب بر محور عشق شكل گرفته و در جاي جاي كتاب از عشق 

 اين نكته ،مشتق شده است) عاشق و معشوق( مختلف اسم فاعل و مفعول هايبه گونه
  .  استشدهحروفيها سبب بروز بخشي از هم

ت كند و دخالافزايي در اساس خود بر برونة زبان عمل مي گفته شد قاعدهكه  آنگونه
چنداني در معنا ندارد و نتيجة آن چيزي جز شكل موسيقيايي و موزوني زبان خودكار 

 بديعي نيست؛ بنابراين آن دسته از تكرارهايي كه در معناي كلام دخالت دارد مانند آرايه
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افزاي زباني است نبايد صرفاً در قالب اگرچه از عوامل قاعده» آراييواج«يا » حروفيهم«
اما «در بند » ش« براي نمونه تكرار حرف تفشي ؛فرين كلام قرار گيردآشگردهاي نظم

عشق عاشق حقيقت . عشق عاشق بر معشوق ديگر است و عشق معشوق بر عاشق ديگر
ساز  اگرچه عامل برجسته» ق عكس تابش عشق عاشق در آيينة اواست و عشق معشو

سزا و همسو با مفهوم ري ببه لحاظ معنايي نيز تأثيرود زباني در حوزة واج به شمار مي
  .كنداين عبارت دارد و حالت آشفتگي و سرگرداني در عشق را القا مي

العشاق در شكل ويژة خود يعني آراية اگرچه تكرار واجي در نظام موسيقيايي سوانح
افزاي زباني  كه دو گونة ديگر قاعدهدليل بدان  استكمتر به كار رفته» آراييواج«

گيرد، تكرار هاي واجي شكل ميگاني در بستر تكرارها و تشابهمخصوصاً توازن واژ
اين . آفرين زباني در اين اثر و ساير آثار ادبي دانستواجي را بايد مهمترين اصل توازن

افزاي زباني است؛ هاي قاعدهوار انواع گونهموضوع بيانگر ارتباط پيوسته و زنجيره
آفرين را هاي توازنمشخصي ميان گونهارتباطي چنان ناگسستني كه گاهي حد و مرز 

 خود حاصل توازن آوايي در سطح واج است ، زيرا توازن واژگاني؛سازدغير ممكن مي
  .و در توازن نحوي نيز تكرارهاي واژگاني نقشي برجسته دارد

واج و : چنانكه گفته شد توازن آوايي در دو سطح زباني قابل بررسي و تحليل است
شود  حاصل مي) صامت و مصوت(از تكرار آوايي در سطح هجا توازن واجي كه . هجا

 كاربرد چنداني در - چنانكه مطرح شد-آراييدر شكل خاص آن يعني آراية واج
گونة ديگر توازن آوايي كه محصول همنشيني چند هجا است و . ندارد» العشاقسوانح«

اين نوع توازن، . ستدهد، توازن هجايي اشكلي منظوم و متوازن به جنبة برونة زبان مي
ناگفته . شودسبب پديد آمدن وزن عروضي در ساختار مصراعها و ابيات و بندها مي

نماند كه اين نوع از تكرار آوايي علاوه بر اينكه در ساختار عروضي ابيات متن 
  كه به عنوان شاهد به كار رفته است در بعضي از قسمتهاي منثور اين اثر» العشاق سوانح«

  : دارد چنانكه برخي از بندها وزن عروضي؛آيد به نظر مي
  ).4: 1359غزالي، (» جلالت عشق، ديده را گذر ندهد«:  مفاعلن فاعلات فاعلات فعَل-
  ).20: همان(» خواه تير جفا باش و خواه تير وفاگو «:  فاعلات مفاعيلُ فاعلات فَع -
  .7)29: همان(» و علتق اين بود، باقي هذيان بود عش«:  مفعول مفاعلن فعولن -

در اين بندها علاوه بر وزن عروضي، توازن آوايي حاصل از تكرار هجايي نيز ديده 
كند آفرين زباني حكايت ميهاي توازنناپذير گونهاين موضوع از پيوند جدايي. شودمي

  .شودو سبب افزايش قدرت موسيقيايي كلام نويسنده مي
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   توازن واژگاني)ب
 كه نسبت به تكرار هجايي در واحد بزرگتري از زبان پديد ،آواييگونة ديگر تكرار 

تكرارهايي كه در اين قسمت . شودآيد، توازني است كه در سطح واژه مطرح ميمي
دهد كه در چارچوب هجا شود، گروهي از صناعاتي را به دست ميبررسي مي

ك واژه محدود گنجد؛ به بيان ديگر توازن واژگاني به تكرار چند هجا درون ي نمي
هاي درون يك اي از واژهتواند يك واژه، يك گروه و حتي مجموعهنيست، بلكه مي

اين نوع توازن چه در واژه ظاهر شود و چه در گروه، گاه از . جمله را شامل شود
صفوي، ( تكرار ناقص آوايي قابل بررسي استهمگوني كامل آوايي و گاه در چارچوب 

1373 :207.(  
 كاربرد فراوان توازن حاصل از تكرار واژگاني، اين شگرد زباني ،»عشاقالسوانح«در 

آنچه بيش از . ترين عامل موسيقيايي در اين اثر جلوه داده استرا به صورت برجسته
 توازني است كه ،لف را جلب كردهمؤهمه از ميان انواع برجستة توازن واژگاني، توجه 

اين توازن نويسنده با استفاده از كلمات در . از تكرار آوايي ناقص پديد آمده است
 برونة زباني اثر خويش را موزون و موسيقيايي ،و متجانس) متوازي و مطرف(مسجع 

  .آيدساخته است كه در جاي جاي اين اثر برجستة عرفاني به نظر مي
، گاه عشق گوهر كاني بود و رويدگاه عشق تخم بود و روح زمين تا خود چه بر«

  ).6: 1359غزالي، (» آيد چه گوهر روح كان تا خود
  )8: همان(» ؟آيد كي وهم و در صحراي گنجد كي علمنهايت او در ساحت «
نگرد يا از ملامت خلق براي آن بود تا اگر يك سر موي از درون او بيرون مي«

 هزيمتشبود  او از درون ميغنيمت، منقطع شود چنانكه متعلّقي دارد يا متنفسّيبيرون 
  ).9: همان(» ا بودآنج هم از
 عوايق و علايقبراي اين سرّ، اگر وقتي نقطة امانت وي را بيند آن وقت بود كه از «

 حواس جاسوسي خيال و فيلسوفي و وهم و هندسة علم و از پندار وارهداينجايي 
  ).12 و 13: همان(» بازرهد

و  خجلت و ذلتّ همه ذلتّ و علتّ همه علتّ است و تهمت همه  تهمتطمع همه«
  .8)49 و 50: همان (» نكرتخجلت همه ضد يقين و معرفت و عين 

هاي  آيد، گونهبه نظر مي» سوانح« كه بيشتر در زبان ،علاوه بر تكرار ناقص واژگاني
آفرين حاصل از تكرار آوايي كامل واژگاني نيز نقشي نسبتاً برجسته در ايجاد نظام توازن

يزان توجه نويسنده به اين گونه نسبت به البته م. دارد» سوانح«موسيقيايي روساخت 
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از ميان انواع تكرار كامل آوايي، آنچه . ميزان كاربرد تكرار آوايي ناقص چندان نيست
آوا نويسنده بيش از همه استفاده كرده توازني است كه از تكرار چند صورت زباني هم

  : آيد پديد مي) سجع متوازن(
  ).1: 1359غزالي، (» نگنجد كلمه  و درنيايداگرچه حديث عشق در حروف «
  ).1: همان(»  سازدتمثّل كند و به معاني اين ابيات تعلّلبدين فصول «
  ).3: همان(»  آب به كدام زمين بردوقت كسب دستِاما ندانم تا «
  .9)15: همان(»  استصنع نشان حسنو آيتي در صنع متواري است و «
  ).17: همان(»  تحقيق يكي است بهوصال به تحقيق در عشق دويي است و فراقو «

ساز زباني حاصل از تكرار آوايي است كه از تكرار كامل يك گونة ديگر برجسته
صورت زباني پديد آمده و در سه سطح واژه، گروه و جمله قابل تحقيق و بررسي 

به كار رفته » سوانح« واژگاني در رساز كمتر از ديگر انواع تكرااين گونة توازن. است
  :بته همان شمار اندك نيز بر كلام غزالي تأثيري خاص بخشيده استال. است
  » عشق«تكرار واژة . 1 

كـه كلـي او را فروگرفتـه        - تا بر عشق گذر نكنـد      زيرا كه راهش به خود بر عشق است       
 عـشق    زيرا كه مـرد در     ؛ به خود نتواند رسيد و جلالت عشق ديده را گذر ندهد           -است

  ).4: مانه( غيرت اغيار بود نه غيرت خود
  » روح«تكرار واژة . 2

گاه روح عشق را چون زمين بود تا شـجرة عـشق از او بررويـد، گـاه چـون ذات بـود                       
صفت را تا بدو قايم شود، گاه چون انباز بود در خانه تا در قيام او نيز نوبت دارد، گـاه                     

  ).5: همان ( د و روح صفت تا قيام روح بدو بوداو ذات بو
  » روي«تكرار واژة . 3

و سرّ روي آن روي است كه روي در او دارد و تا آن سرّ روي نبيند هرگز آيت صنع و                     
ديگر خود روي نيست كه كُـلّ مـن         . آن روي جمال يبقَي وجه ربك است      . حسن نبيند 
  .)15: همان (  و آن روي قبح است تا بدانيعليها فانٍ

  » خود«تكرار واژة . 4
خـود را   .  خود را به معشوقِ خود بودن ديگـر        خود را به خودِ خود بودن ديگر است و        

چـون در راه پختگـي خـود را نبـود و از             . به خودِ خود بودن خامي بدايت عشق است       
  ).18: همان (  خود را با او از او فرا رسدگاه  آن،گاه او را فرا رسد خود برسد، آن

  در بند زير » معشوق«و » عاشق«تكرار واژة . 5
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 زيرا كـه    ؛عاشق قوتِ معشوق آيد نه معشوق قوت عاشق       حقيقت عشق چون پيدا شود      
عاشـق  . عاشق در حوصلة معشوق تواند گنجيد اما معشوق در حوصلة عاشـق نگنجـد             

وق را برنتابـد و     يك موي تواند آمد در زلف معشوق، اما همگي عاشق يك موي معـش             
  ).32: همان( مأوي نتواند داد

   توازن نحوي)ج
د توازن كلامي در روساخت زبان، استفاده از توازني آخرين روش قابل بررسي در ايجا

 اين توازن نسبت به دو گونة ديگر در .آيداست كه از طريق تكرار در نحو زبان پديد مي
سزا در  است و به خودي خود اهميتي بتري از زبان نمود يافتهقسمتهاي گسترده

  .سازي زبان اثر داردبرجسته
اي از توازن پديد ر تكرار در ساختهاي نحوي، گونهاز ديدگاه زبانشناختي گاه در اث

ساز زباني اگرچه متضمن تكرار اين نوع برجسته. شودآيد كه توازن نحوي ناميده ميمي
از تكرارهاي واژگاني سود  موارد، شاعر هنگام پديد آوردن آن بيشترآوايي نيست در 

  ).227: 1373صفوي،( جويدمي
سازي نقشي پديد هاي بديع در اثر همنشينهبراساس اين تعريف بعضي از گون

 حاصل  كه انواع قلبفات و برخي چونالصلف و نشر، اعداد و تنسيق  مانند؛دآي مي
و كاربرد » اعداد«آفرين ابتدا به از ميان اين صناعات توازن.  استسازي نقشيجانشين
 يا نويسنده، چند شاعر« آيد كهاين آرايه زماني پديد مي. شود توجه مي» سوانح«آن در 

: 1379فشاركي،(»  به همه نسبت دهدچيز را پشت سر هم بياورد و يك حكم يا يك فعل
  : به اعتدال به كار بسته است» سوانح«را در » اعداد« غزالي .)119 و 120

حديث (مه اين حديث پس در ميان جنگ و عتاب و صلح و آشتي و ناز و كرش«
  ).18: 1359غزالي،(» محكم شود) عشق
  ).29: همان(» هاي بيروني دل استاماني در پردهمجال دنيا و خلق و شهوات و «
» ياز و بيچارگي بود نصيب عاشق آمدهرچه مذلت و ضعف و خواري و افتقار و ن«

  ).35: همان(
  ).43: همان(»  محبت او بينند و دانند و خواهندايشان محل نظر و اثر جمال و محل«

سازي نقشي است و كاركردي برجسته در  همنشينآراية بديعي ديگري كه حاصل
الصفات است كه بعد از اعداد، يكي ديگر از ايجاد توازن در سطح نحو زبان دارد، تنسيق

 ليكن كاربرد آن قابل توجه ؛شودقلمداد مي» سوانح«ساز زباني نحوي در عوامل برجسته
  : افت شدو چشمگير نيست و تنها يك مورد قابل ذكر ي
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 عارضي است  معني علت و نصيب جايي نشاني بود، آن از بيرون كار است واگر از«
  ).44: همان(» و لشكري و عاريتي است

اي ، كاربرد چندان برجستهياد شدهايجاد توازن نحوي در غالب شگردهاي بديعي 
در اين ) نحوي(در زبان غزالي نيافته است؛ اما نكتة قابل تأمل در ايجاد اين نوع توازن 

سازي نقشي پديد آورده  كاربرد خاصي است كه نويسنده آن را از طريق همنشيناثر،
ت صورت گرفته است يكي از  كه از طريق ساخت نحوي جملا،اين كاربرد. است

  .رودبه شمار مي» سوانح«ثر و مهم موسيقيايي در عوامل مؤ
 يكي از روشهايي كه شاعر و نويسنده به كمك آن به نوعي ايجاد توازن دست

اي كه سازد، تكرار ساخت نحوي است به گونهتر مييابد و زبان خويش را برجسته مي
كند وي با تكرار ساختار نحوي يك جمله، نوعي نظم موسيقيايي را به مخاطب القا مي

ظاهراً اين عمل در ايجاد . كه در برخي موارد با هنجار رايج در زبان متفاوت است
ر آثاري كه به نثري موزون مسجع نوشته شده يا در  دبويژهاي موسيقي دروني گونه

  .آيدميشمار ساز زباني به ثر برجستهقالب مثنوي سروده است از عوامل مؤ
به دو صورت هويدا » العشاقسوانح«استفاده از تكرار ساختار نحوي جملات در 

سازي شده پديد يك نوع آن از طريق تكرار ساخت نحوي در بندهاي قرينه: است
 و صنايع بديعي مانند ترصيع و موازنه را نيز استآيد كه با توازن واژگاني نيز همراه  يم

، ياد شده زبانشناختي دو آراية بديعي لفظي ديدگاهبدين ترتيب از . دهدشكل مي
سازي جملات با  كه سبب قرينهاستمحصول دو گونه توازن واژگاني و نحوي 

 از  ذيل چنانكه در بندهاي؛دشوها ميشكلي منظوم و موزون بدانيكديگر و دادن 
  : » العشاقسوانح«

  زيرا كه فراق به تحقيق در عشق دويي است«
  ).17: 1359غزالي،(» و وصال به تحقيق يكي است

  و وصال به تحقيق فراق خود است؛ چنانكه«
  ).26: همان(» فراق به تحقيق وصال خود است

  زيرا كه عاشق همه زمين مذلت بود«
  ).30: همان(»  آسمان تعززّ و تكبر بودعشوق همهو م

  پس وصال مرتبة تعززّ و كبرياي معشوق است«
  ).33: همان(» ق مرتبة تذلّل و افتقار عاشق استو فرا

  بارگاه عشق ايوان جان است«
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  و بارگاه جمال ديدة عاشق است
  و بارگاه سياست عشق دل عشق است

  و بارگاه درد هم دل عاشق است
  ).43: همان(»  معشوق استو بارگاه ناز غمزة

  و تهمت همه علتّ«
  و علتّ همه ذلتّ

  و ذلتّ همه خجلت
  ).49: همان(»  همه ضد يقين و معرفت و عين نكرتو خجلت

بندي جملات در بيشتر موارد عيناً شود قرينه در اين عبارات ديده ميكه  گونه همان
لة متقارن آن ديده  جمله در جمهر بلكه گاه عناصر نحوي ندارديك ساختار نحوي 

 زيرا ساختار آثار منظوم در ؛شودشود ليكن اين امر بيشتر در آثار منثور ديده مينمي
هاي نحوي ي و بلندي بندهاي متقارن و تفاوتچارچوب مشخص بيت از كوتاه

  .كندجلوگيري مي
» العشاقسوانح«علاوه بر اين تكرار نحوي، گونة ديگري نيز از اين نوع كاربرد در 

كند و سپس اليه را ذكر مي بدين ترتيب كه نويسنده در ابتدا يك مسند؛ كار رفته استبه
آورد كه البته در بسياري اي مييك رابطه دهد و براي هرچندين مسند را بدان نسبت مي

از موارد با توازن واژگاني نيز همراه است كه اين امر خود، قدرت موسيقيايي آن را دو 
  :كندچندان مي
 تخـم  تا وقت چه اقتضا كند كه چه بارد، گاه عـشق             روح زمين  آسمان بود و     عشقه  گا

 تـا خـود چـه       روح كـان   بود   گوهر كاني  تا خود چه برويد، گاه عشق        روح زمين بود و   
 بـود   شهاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد، گاه           آفتابگوهر آيد و چه كان، گاه       

ود بر مركب روح تا خود كه برنـشيند، گـاه    ب زيندر هواي روح تا خود چه سوزد، گاه       
 كرشـمة   سلاسل قهـر   بود بر سر سركشي روح تا خود به كدام جانب گرداند، گاه              لگام

ود كه را گزايد و كـه        بود در كام قهر وقت تا خ       زهر ناب معشوق بود در بند روح، گاه       
  ).6: 1359غزالي،( را هلاك كند

 و هم او عاشقهم او . زمين هم او  وآسمانهم او . فلك و هم او آفتابهم او «
  ).10: همان(» تقاق عاشق و معشوق از عشق است كه اشعشق هم او معشوق

  ).11: همان(» ...كمالي و نقصاني و زيادتي ؛ هستادباري و اقباليعشق را «
  ).12: همان(»  تووقت توست و دلبداني كه قاب قوسين ازل و ابد «
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 خـود   پـر  خود است،    صفات خود است و     ذات خود است،    آشيان خود است و      مرغ او
 شـكار  خود است و     صياد خود است،    پرواز خود است و     هواياست و بال خود است،      

 خـود   مطلـوب  خـود اسـت و       طالب خود است،    مستقبل خود است و     قبلةخود است،   
 خـود اسـت،     رعيـت  خـود اسـت و       سـلطان  خود اسـت،     آخر خود است و     اولاست،  
، هم شـاخ اسـت و   درخت است و هم باغاو هم . است خود نيام خود است و    صمصام

  ).13: همان( مرغ است و هم آشيان، هم ثمرههم 
  ).27: همان(»  استعجايب و خزاين و حجب است و استاركه آنجا «

اليه سازي نقشي به صورت تكرار مسند براي يك مسنداستفاده از شگرد همنشين
سازي داده، سبب برجسته» سوانح«زبان علاوه بر اينكه شكلي موزون به ساختار نحوي 

شود كه اين توازن نحوي از لحاظ يادآور مي. در محور همنشيني آن نيز شده است
 زيرا سبب تأكيد مطلب و بازسازي آن در ذهن ؛معنايي نيز حائز اهميتي ويژه است

  .مخاطب و برانگيختن توجه او شده است

  نقد و تحليل
كه وي از ماهرترين واعظان عصر خويش به شمار زبان احمد غزالي موجب شده است 

نويسان وي را واعظي خوش بيان و فصيح با كلامي مليح و زباني روان تذكره. آيد
. دهد كه غزالي در اين فن مهارت كامل داشته استاند و اين نشان ميمعرفي كرده

اعظ خوب و. شدمهارت در وعظ در زمان غزالي تنها به بيان كلام آراسته خلاصه نمي
كلام . كسي بود كه بتواند مستمعان را بر سر ذوق آورد و به آنان شور و حالي دهد

ثر بوده است كه يك بار ؛ مجلس وعظش آن قدر پرشور و مؤغزالي همچون آتش بود
 هجري در 515ملكشاه سلجوقي در مجلسي كه به سال سلطان محمود فرزند محمدبن

يب داده بود آن چنان به هيجان آمد كه پس از اش ترتبغداد به مناسبت درگذشت جده
ه زين و لجام موعظة غزالي هزار دينار و به روايتي ديگر هفتاد هزار مثقال طلا و اسبي ب

  ).26 و 27: همان( زر به وي تقديم كرد
زباني كه وي در سوانح به كارگرفته از . اين توانايي در نثر غزالي بازتاب يافته است

وي در اين زبان . رخوردار است كه با مواجيد عرفاني وي پيوند داردنوعي نظام بلاغي ب
 وي ،در اين نظام خاص زباني. صوفيانه از تسجيع و توازن بسيار استفاده كرده است

 شعري است منثور يا آمده آنچه پديد  طبعا را درهم شكسته و نثرمرزهاي ميان شعر و
شكند تا انديشة سيال و ي شعري كه چارچوبهاي مشخص را م؛نثري است منظوم

هنجارگريز صوفي را در ميداني وسيع جولان دهد و به بيان درآورد و نثري است 
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فاني، متناسب با حال و انگيز و مست كشف و شهودهاي عرموزون و موسيقيايي خيال
زبان آثار عرفاني، زباني است كه در دو محور افقي و عمودي آن، مقال صوفي

افزاي زباني به شكلي خاص، متأثر است از حالات روحي  قاعدهكاه وشگردهاي قاعده
كرد؛ فضايي عرفاني، پر از باليد و رشد ميو دروني صوفي و فضايي كه وي در آن مي

  .گريزكشف و شهود و احوال و مقامات زبان
افزاي زباني، توجه خاص و در چارچوب شگردهاي قاعده» العشاقسوانح«در زبان 

ه آن دسته از توازنهايي است كه از تكرار آوايي ناقص در سطح واژگان ويژة نويسنده ب
 يعني آنچه در بديع شامل انواع سجع و جناس به جزء جناس تام و مركب ؛آيدپديد مي

افزاي زباني در چنانكه بيان شد، استفادة فراوان از اينگونه راهكارهاي قاعده. شودمي
دون شك متأثر از حالات خاص عارف و در اصل و بسياري از آثار نظير آن، ب» سوانح«

  .نمود بيروني درون و ضمير اوست
غزالي از لحاظ نظري در مشرب عرفاني خود يك مرحله از بايزيد بسطامي و 

به چندين گاه پنداشتم كه «:  گذاشته است آنجا كه بايزيد گويد گام را فراتر،شطحيات او
در شطح بسطامي هنوز سخن از » .ه بودخواهم؛ خود اول او مرا خواستمن او را مي

اما غزالي در بيان خود ديگر . است» منِ بي من«او » منِ«است؛ هرچند كه » تو«و » من«
آورد، بلكه جنبة غير شخصي به عاشق و معشوق سخن به ميان نمي» من و تو«از 
. دانددهد و به طور كلي اين مراتب را نتيجة آميزش روح و عشق و تجلي حسن مي مي

مقصود اصلي غزالي از اين شيوة بيان و اين تعبير از عشق چيزي جز اشاره به حقيقت 
خواهد از در تصوف عاشقانة خود، خواجه احمد حتي يك سر مو نمي. توحيد نيست

وي در نظر دارد معاني را در لباس الفاظ درآورد كه بتواند ادعا كند . توحيد دور شود
  ).43 و 44: همان( عاشق و معشوق يكي است

كند  هاي مختلف بيان ميبههاي گوناگون و فراوان را در لباس مشبهغزالي اين تجلي
يابيم و نمود بيروني آن را در دو گرايي را در غزالي نهادينه شده مياي كه تشابهگونهبه

گرايي ناخودآگاهي سبب تشابه. شاهد خواهيم بود» سوانح«محور افقي و عمودي زبان 
 در ايجاد موسيقي حاصل از تكرار واژگاني به تكرار آوايي ناقص بيش از شده غزالي

 زيرا در تكرار آوايي ناقص از تشابه آوايي نسبي و ؛تكرار آوايي كامل توجه داشته باشد
كه در تكرار كامل آوايي، مخاطب شود درحاليان مختلف استفاده ميوار ميان واژگسايه

 است كه اين امر در متن و در ساختار رو به رويسنده گراي نواي ذهن استعارهبا گونه
ذهن همانندگراي غزالي . گون يك واژه را به دنبال داردنحوي زبان تكرار عيني و آيينه
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علاوه بر اينكه در گزينش واژگان در محور افقي زبان تأثير نهاده در محور عمودي 
  . به استعاره نمود يافته استزبانش نيز با كاربرد بيشتر تشبيه و اضافة تشبيهي نسبت 

اي از عالم بالا است و هر چـه در آن اسـت رمـزي               در عالمي كه به تصور صوفي سايه      
 جان عارف مشغول امر كلي است كه تجسم و تصوير           ،است از امر كل و حقيقت مطلق      

ل و اشباه بـه عـالم صـور         ناپذير است و معاني حقيقي، بي دستياري امثا       آن امري امكان  
  ). 210: 1386 فتوحي،( يدآدرنمي

گرايي براي ملموس كردن هر چه بهتر مطلب بديهي است شاعر به تشبيه و تشابه
  .آوردروي مي
 تأثير  اثر علاوه بر اينكه از حالات دروني نويسندة آنهرگيري زبان خاص شكل

 از برخي عوامل بيروني ديگر مانند ويژگيهاي سبكي عصر نويسنده اثر پذيرد مي
  .نيز مشمول اين قاعده است» سوانح«. ردپذي مي

خراساني، آذربايجاني و (از ويژگيهاي عمدة شعر قرن ششم در هر سه جريان آن 
). 170: 1381شميسا،( گرايش شاعران به بيان و بديع استدر سطح ادبي، ) سلجوقي

آفرين آن در ساخت لفظي و معنوي شعر، هاي توازنگرايش به بيان و بديع و گونه
كه عوامل موسيقيايي دروني و بيروني زبان اهميت و عمق بيشتري يابد است شده سبب 

نثري » سوانح« خوانندة دليلبدين . و زبان متون عرفاني را نيز تحت تأثير قرار دهد
انگيز و ترنم خوش تكرارهاي خواند كه در جاي جاي آن موسيقي دلشاعرانه را مي
  .شنودآوايي را مي

  نتيجه
رين آثار عرفاني كه در دورة اوج و اعتلاي نثر عرفاني در قرن ششم پديد تاز برجسته
اين اثر همانند بسياري از آثار . غزالي نام برد» العشاقسوانح«توان از  مي،آمده است

افزاي زباني در آن به كار رفته صوفيه، نثري موزون و موسيقيايي دارد و عوامل قاعده
به كار بسته شده، » سوانح«رين، آنچه بيش از همه در آفاز ميان شگردهاي توازن. است

اين موضوع علاوه بر اينكه متأثر از ويژگي سبكي . توازن حاصل از تكرار واژگاني است
 تحت تأثير زبان موزون و مسجع قرآن نيز قرار دارد كه غزالي ،سدة ششم هجري است

  .اش بدان استناد كرده استدر جاي جاي نوشته
بدين ترتيب كه نويسنده . كندگرايي را تقويت ميايي، انديشة تشابهتكرار ناقص آو

هايي چون انواع سجع برد و با كاربرد آرايهها بهره مياز تشابه آوايي ميان برخي از واژه
افزاي زباني، كاربرد اين راهكار قاعده. سازدو جناس، زبان خويش را موزون مي
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است كه از حالات ويژة روحي » العشاقوانحس«ساز زباني در مهمترين عامل برجسته
 و مواجيد عرفاني بر شيوة بيان او اثر گذاشته ها تجربه زيرا ؛كندنويسندة آن حكايت مي

  .قرار داده است» العشاقسوانح«گرايي را مبناي گزينش و ترتيب واژگان در و تشابه

  نوشتپي
1.suface structure 
2. deep structure 
3. transformation 
4.shkolovsky 
5.mukarovsky 
6.harvanek 

: همان(» اسرار عشق در حروف عشق مضمر است«: »مفعولُ فاعلات فاعلات فاعلات«:شواهد بيشتر . 7
38.( 

  ).18: همان(» اينجا بود كه فنا قبلة بقا آيد«: »مستفعلن فعلاتن فعلاتن فع لن«   
   »7: همان(» ...كمالش ملامت است و «: » مفاعيلُ فاعلات.(  
 و آن روي بازننگردآن روي كه در خلق دارد صمصام غيرت معشوق است تا به اغيار  «:شواهد بيشتر. 8

  ).7: همان(» واننگردكه در عاشق دارد صمصام غيرت وقت است تا به خود 
به كدام ، گاه لگام بود بر سر سركشي روح تا خود برنشيندگاه زين بود بر مركب روح تا خود كه «     

  ).6: همان(» گرداندجانب 
  ).9: همان(»  عشق تابدتفريد به كمال بر تجريد«    
  ).16: همان(» بيفزايد و در عاشق دربايدمعشوق «    
 ).19: همان(»  دور استتمكين  است و ازتلوينهذا ربي و انا الحقّ و سبحاني همه بوقلمون اين «    
  ).20: همان(»  قلعه گشادن استجفاو  بلاچون اين حقيقت معلوم شد، «    
  ).20: همان(» ...وفا باش و خواه تير جفاگو خواه تير «    
»  بدل افتاده استپالودگي به آلودگيحديث درباقي افتد و زاري به نظاره و نزاري بدل گردد كه «    

  ).23: همان(
 يا علّتي يا جسماني يا روحاني چنين هر يك از اين نشانها در راه فراست عشق از عاشق طلب و هم«   

  ).31: همان(» عيبي بيان كند
 ).51: همان(»  عشق خواهدآويزش و آميزشو عدل عشق كفاءت و همساني و همتايي نخواهد، ...«   
  ).53: همان(» مكر بود و قهراحوال او همه زهر «   
 ).19: همان(»  برخيزدداضدا محو افتد و اين احكامدر راه فنا از خود، اين  «:شواهد بيشتر. 9

  ).27: همان(»  استعجايب و خزاينكه آنجا استار است و حجب و «   
  ).27: همان(» نرسد به دامن او  بعد وقرب كه خود دست نكندو قرب و بعد او را حجاب «   
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